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  :چكيده

شاعر يـا   . يكي از عوامل مؤثرّ بر سبك هر نويسنده يا شاعر، در نظر گرفتن حال مخاطب است               
اي مدون ميسازد كه خواننده آن را بفهمد و بپـسندد، بـويژه             گونه توانا، اثرخويش را ب    ةنويسند

  . باشداگر هدف، تعليم و تبليغ فكر يا بيان اصول و مباني مكتبي
القـضات و   آنچه در اين پژوهش مورد توجه است سبك بيان مطالب عرفاني در تمهيدات عين             

تمهيدات از نظر زباني و محتوايي در ميان آثار عرفـاني،           .  ارتباط قاضي با مخاطبان است     ةنحو
ت در آن   القـضا هاي عملـي عـين    اثري استثنايي است و بسياري از رويكردهاي نظري و آموزه         

اي كـه   گونهتكلّف بيان كرده، ب   قاضي در اين كتاب، مطالب را صريح و بي        . استبازتاب يافته   
ر ت خواننده را در نوشتار مورد خطاب قرا       القضاگاهي متن به زبان محاوره نزديك ميشود، عين       

گـاهي  .  با او گفتگـو ميكنـد      قدري قوي و زنده است كه گويي      ميدهد و ارتباط او با مخاطب ب      
حال، به بهترين وجه با او ارتباط برقرار ميسازد و با كـاربرد             خاطب را نميشناسد، با اين    قاضي م 

هـاي پرسـشي   امر و نهي حضور مخاطب را در جريان كلام زنده و پررنگ ميسازد و با جملـه        
   .فراوان توجه مخاطب را جلب كرده به شنيدن مطلب عرفاني ترغيب ميكند

  
  : كليديكلمات

  .القضات، تمهيدات، سبك، نثر عرفاني، مخاطبعين
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  :مقدمه
القضات همداني يكي از بهترين نمايندگان سبك مرسل است كه اكثر ويژگيهاي لفظـي              عين

مراد از نثر ساده يا نثـر       «نويسي و البتّه كمي فني در آثار او ديده ميشود           و معنوي سبك ساده   
» .ز صنايع و قيود لفظي و آزاد از هر گونه تصنّع و تكلّفي باشد             مرسل نثري است كه خالي ا     

  ) 1373:26،صفا(
هاي اهـل تـصوف     ترين نوشته ژگيهاي خاص، يكي از پرمايه      دليل وي القضات ب تمهيدات عين 

يا فصل نوشته   ) مقدمه(اين كتاب در ده تمهيد    . در بيان اصول طريقت و اسرار عرفاني است       
القضات سعي كرده ترتيب مباحث براساس موضوعات حفظ شود، اما          هر چند عين  شده كه   

طـور منطقـي    ي او مانع از آن شده كه مباحـث ب         روح پرشور و جان عاشق و مستي و شيدائ        
سوس نيـست و يـك انـشاد هيجـان          زيرا در اين كتاب طرح نقشة معيني مح ـ       نوشته شوند،   

نويسنده با آزادي بيحـد و      . ست مشهود شاين سيلان هيجان بخ   ر سراسر آن،  ست كه د  بخشي
پروا با مخاطب سـخن  حصري كه براي خود در بيان افكار قائل است با لحن صميمانه و بي          

   .يكي از ويژگيهاي سبكي منحصر به فرد او محسوب ميشودميگويد و همين شيوة بيان 
   بيخـودي و  هـاي او در حالـت جذبـه و   از نحوة كلام و بيان قاضي پيداست كه اكثر نوشـته      

اند، گويا او خود را كاملاً به حال و قلم ميـسپرده و كاشـف   گونگي شاعرانه نوشته شده  الهام
القضات، در جـاي جـاي كتـاب گفتارهـاي عرفـاني صـوفيان              عين. معاني الهامي شده است   

شرح و تأويل آنها ميپـردازد و بـه همـين           يكند و براي اقناع خاطر مخاطب ب      پيشين را نقل م   
او در ايـن كتـاب      . آيات قرآني را از ديدگاه صوفيانة خويش تفسير و تأويـل ميكنـد            ترتيب  

واقعات و رؤيتها و حالاتي را كه خود به تجربه دريافته بود، بيـان ميـدارد و ايـن از حيـث                      
او همچنـين   . شناخت حالات شخصي صوفيانه، ارزشي مضاعف به كتـاب بخـشيده اسـت            

ارف پيش از خود متناسب با موضوع نقل ميكنـد كـه            اشعار مختلفي را از خود و شاعران ع       
  .تر شده استتر شدن زبانش كمك كرده و براي خواننده لطيفتر و شنيدنيبه شاعرانه

هـاي  ت در عين پيچيدگي، خودماني و خودجـوش اسـت و گفتـه            القضابطور كليّ، نثر عين   
 سنگين برخاسته از الهامات شـاعرانه را بـا          رازآلودة مبهم، شور و شعف تند و الفاظ نمادين        

. آميـزد  ژرفاي فلسفي، اطّلاعات پرطول و تفصيل كلامي و تأويلهاي عرفاني غني در هم مي             
    اي زبـان   ايزتسو ضمن اظهارنظر دربـارة چنـدمعنايي شـاعرانه و پيچيـدگي چنـد لايـه               . ت
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مداني، هيچ چيز دورتر از اين حقيقـت نيـست          القضات ه در نظرعين «: ت ميگويد القضاعين
جهـان معـاني    . اي و معنـاي آن برقـرار اسـت        كه تصوركنيم تطابقي يك به يك ميان كلمـه        

چنـان ثبـات خـشك و       . پـذير وسـيال   اي است با سرشتي بينهايـت ظريـف، انعطـاف         پديده
داشـته  تغييرناپذيري را ندارد كه با خشكي و انعطاف ناپذيري صـوري كلمـات همخـواني                

كلمه در مقايسه با ميدان وسيع معني كه در پس هر كلمه گسترده است، چيزي بيش                ... باشد
كلمه فقط دروازة تنگي است كه ذهن انساني از طريـق آن،            . از نقطة خرد كم اهميتي نيست     

اي كـه بدينـسان     صرفاً با نگريستن از بيرون كلمه     ... اي از معني پا ميگذارد    بيكرانه به درياي   
ار رفته است، مشكل بتوان دربارة پهنا و ژرفاي معنايي كه قرار است توسط اين كلمه القا                 بك

اين خصوصاً وقتي مصداق پيدا ميكند كه معناي ريخته شده در قالب يك  . گردد داوري كرد  
  )1384:2،388،لويزن(» .اي از تجارب عميق عرفاني داشته باشدكلمه اتفاقاً پشتوانه

اي كـه   ت عين زندگي اوست، زندگي عارفانه     القضاتفكرّ عرفاني عين  از لحاظ منش عرفاني     
هايي جست از جرأت و شهامت و صـداقت در ابـراز            گوشه و كنار آن ميتوان راه و رسم       در  

رأي و نظر، وارستگي، راستي، كوشش براي رهايي و اراده براي زيستن بـدون پايبنـدي بـه                 
 آنها را جسته و خواسته و تها؛ و اينها همان چيزي است كه آدمي در همة قرون و اعصار  عاد

ت در تـصوف،  القـضا هاي عـين  آرا و انديشه  . خاطر تحصيل آنها تمام عمر دويده است      گاه ب 
فـاوت  هايي است كه صوفيان پيش از وي بدانها اعتقاد داشتند، با اين ت            همان عقايد و نظريه   

پروا به بيان حقايق ميپرداخت و از كساني نبود كه          كه وي منصوروار و آزاد، سرخوش و بي       
پرداخته و سعي در نزديكتر نمودن عقايد خود بـه شـريعت            از ترس تكفير به كتمان احوال       

قاضي تصوف خود را با فلسفه درآميخته و بـا          . تصوف قاضي، تصوفي است عاشقانه    . نمايد
: سفه در جستجوي يك نگرش تعقّلي براي عرفان برآمده است بـه گفتـة حلبـي               توسل به فل  

وي در كتابهايش، با تعليلها و توجيهات عقلاني عرفان و فلسفه را به هم نزديك ساخته، و                 «
  )1376:419حلبي،(» .اساس شيوة علمي جديدي را در تصوف نهاده است

هـايي  القضات و بيان شـيوه    اي سبكي تمهيدات عين   اين پژوهش برآنست به بررسي ويژگيه     
بپردازد كه قاضي به زيبايي آنها را در راستاي مقصود مورد نظر خود بكار گرفتـه اسـت تـا                    

  .دروني و ملموس سازد، مطالب را براي خواننده 
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القضات، هدف از نوشتن، بيشتر بكار بردن جملاتي اسـت كـه موجـب از بـين                 از نظر عين  
ميان نويسنده و خوانندة متن، جلب توجه مخاطب، تأثير بيشتر كلام و در نتيجه بردن فاصلة 

كـه هـدف    بر ايـن پايـه ميتـوان گفـت          .  ميشود هاي عرفاني موفقيت در تعليم و بيان تجربه     
 .تعليمي و بيان تجربيات در آثار قاضي، شيوة بيان مطلب و صورت كـلام را تعيـين ميكنـد                  

ي جمـلات خطـابي، كـاركرد انگيزشـي پيـام را تقويـت كـرده و                 با بكارگير  وااي كه   گونهب
. هدف خود كه تعليم مـؤثرّ اسـت دسـت يابـد           ت تأثير قرار ميدهد تا بتواند ب      مخاطب را تح  

ه او بـه احـوال مخاطبـان، و همچنـين در نظـر                 القضادانش و آگاهي عرفاني عين     ت و توجـ
هاي ذهني  پيام قاضي را در شناختن مسائل و مشغله       گرفتن سطح فكري و دريافت شنونده،       

البتّه زمينة تعليمي و خاصيت آموزشـي       . مخاطب و رعايت اقتضائات احوال او ياري ميدهد       
ت را به سمت توجه بـه احـوال مخاطـب           القضاهايي است كه عين   متن، يكي ديگر از انگيزه    

ن احوال مخاطب و برقراري ارتباط با او ضمن مـتن،           بطور كليّ، در نظر گرفت    . سوق ميدهد 
آشكار است كه اگر مطلب تعليمي بـدون در نظـر       . به پويايي و زنده بودن اثر ياري ميرساند       

آور بـود و جـذّابيتي      تنها خسته كننده و مـلال     پي ذكر ميشد؛ نه   درگرفتن احوال مخاطب، پي   
. خاطب ايجاد ميكرد و بر جـاي مينهـاد  پاسخ بسياري را در ذهن منداشت، بلكه سؤالات بي   

در اين قسمت از پژوهش به بررسي ويژگيهاي سبكي خواهيم پرداخت كه نثر تمهيـدات را                
  .براي خواننده ملموس ساخته است

  
   خطابي بودن نثر-1

خطـاب در  .  استالقضات در تمهيدات، خطابي بودن آنيكي از ويژگيهاي نثر صوفيانة عين     
  :هاي مختلف ظاهر شده است كه مهمترين آنها عبارتند ازت بگونهضاالقزبان عرفاني عين

   فعلهاي امر-  
در تمهيدات، جملات امري كوتاهي با معاني حقيقي و ثانوي بويژه در آغاز هر بنـد، بكـار                   

بـر  اينگونـه فعلهـا عـلاوه       . رفته كه بيانگر تأكيد و تنبيه و در مواردي هشدار و اخطار است            
ت را خطابي ميكند، بيانگر آن است كه نويسنده خود را در مقام شـيخي               القضااينكه نثر عين  

همين سبب از   اطّلاع است؛ به  و هادي ميبيند كه مطّلع بر اموري است كه مخاطب از آنها بي            
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اي امـري  ترين فعله كاربردپر. مخاطب سخن ميگويد  ي اشراف و از موضعي برتر نسبت ب       رو
  : كار برده و از بسامد بالايي در تمهيدات برخوردارند، عبارتند ازت بالقضاكه عين

معناي اين دو جملة فعلي، طلـب شـنيدن مخاطـب از موضـع برتـري                : دار و بشنو   گوش -
ت از بيان آن جلب توجه، تمركز مخاطب و ترغيب او بـه خوانـدن               القضااست و قصد عين   

هر : دار تا بدانيكه چه ميگويد؛ گفت     گوش«. بي است كه پس از اين جملات ذكر ميشود        مطل
را بگفـت خـدا را نـشناخت و    » اللـّه «و هـر كـه     » اللـّه «كه خدا را شناسد هرگز نگويد كـه         

  )36تمهيدات،(» .نشناسد
قصد جلب توجه و افزودن تمركـز و دقـّت مخاطـب حـاكي از               بسامد بالاي اين جملات ب    

 حتيّ تكرار اين جملات موجز و رسا، نقش مؤثرّي در تأكيد بر مطلبي كه پس از                 آنست كه 
اي كه در بيشتر موارد اين دو جملـه را   گونهد و توجه مخاطب را جلب ميكند ب       آن آمده، دار  

  .پشت سر هم بكار ميبرد
ر نظ ـب. غاز شده در تمهيدات زيـاد اسـت  آ» بدان«هاي امريي كه با فعل      بسامد جمله  : بدان -

ميرسد تقديم اين جملة امري بر مطالب خبري، به نوعي خبر را مؤكدّ كرده وموجب جلـب    
، »بـشنو «معنـي   ب» بـدان « در بـسياري از مـوارد از       ازاينروعين القضات .توجه مخاطب ميشود  

عزيز بزرگوار كه اول چيـزي از مـرد         بدان اي   « . بهره برمگيرد » محسوب كن «و  » دارگوش«
» .دي از مريد صادق، طلبست و ارادت يعني طلب حـق و حقيقـت             طالب و مهمترين مقصو   

  )19پيشين،(
فعـل  ايـن   . اسـت » باش« يكي ديگر از فعلهاي امري پركاربرد در تمهيدات فعل امر          : باش -

. به جملة پيرو خبري متّصل شده اسـت       » تا«وسيلة حرف ربط    امري براي كامل شدن معنا، ب     
كمتـر بكـار رفتـه و در     » مانـدن «و  » بودن«معنيدر معناي حقيقي خود ب    » باش«دات  در تمهي 

» باش«بيشتر موارد قصد متكلّم طلب انتظار مخاطب براي حصول معناي جملة پيرو پس از               
باش تا از سفينة دنيا كه در درياي بشريت است برون آيي، چون بـرون آمـدي پـاي                   «. است

» حتيّ إذا ركباً فـي الـسفينَه خرََقَهـا       «. »مالي و للدنيا و ما للدنيا ولي      «همت بر سرش زني كه      
  )219پيشين،(» .خود بيان اين همه ميكند

از فعلهاي امري ديگري اسـت كـه در تمهيـدات بكـار رفتـه               » برخوان« فعل امر    : برخوان -
عبارت ديگر، وقتـي    ب. اي از قرآن كريم است    آيه» برخوان«معمولاً مفعول جملة امري     . است
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آورد، منظور قرآن است چون   تنهايي و بدون ذكر متمم مي     را به » برخوان«ت جملة   القضاعين
دانيكه نعت مسلماني چه آمد؟ برخـوان ايـن آيـت كـه             «. اي از قرآن است   مفعول جمله آيه  

  )197پيشين،(» .»الَّذين يستمَعونَ القَولَ فيتبّعِونَ أحسنَه«
از كلمـات امـري ديگـري       ... آن هماننـد دانيكـه و دانـي و         بدانكه و كلماتي نظير      : بدانكه -

اي دوست بدانكه هـر كـاري كـه پيـر،           «. اندت مكرر بكار رفته   القضاهستند كه در زبان عين    
  )35پيشين،(» .مريد را فرمايد خلعتي باشد الهي كه بدو دهند

- ويژگيهـاي سـبكي عـين      نظر ميرسـد كـه، يكـي از        اين قسمت ذكر اين نكته ضروري ب       در
اسـت كـه در تمهيـدات نمـود قابـل           » ب«بجـاي   » مي«القضات در ساختن فعل امر كاربرد       

بـه هـم معطـوف ميكنـد در         » واو عطـف  «توجهي دارد، و در موارد بسياري اين فعلها را با           
  .نتيجه حالت امري همراه با تأكيد آن بهتر به ذهن خواننده متبادر ميگردد

  )64پيشين،(» .ياب، و نگاه ميدار و از من شنيده ميباش تا داني ز مينيك طلب ميكن و با«
  
   پرسش-
پرسـش  . پرسش آگاهي خواستن از چيزي است كه براي گوينده مجهول و نـامعلوم اسـت            

مهمترين هدفي  . ت است القضايكي از پركاربردترين ابزارهاي انتقال معنا در سبك زبان عين         
بكار بردن پرسش داشته، جلب توجه مخاطب براي بيان مطلب و اقناع اوست،             كه قاضي از    

  .كه براي نيل به اين مهم دو شيوه را بكار برده است
بطوريكـه بـا    :  ذكر پرسش پيش از پاسخ به قصد ترغيب ذهن مخاطب به سـوي پاسـخ               -1

د و تمركز   پيش قدمي در طرح سؤال، ذهن مخاطب را از پرداختن به تدوين سؤال باز ميدار              
  .او را بر مطلب افزايش ميدهد

اس گفـت    . اين كوه باشد  » و لكنِ انُظرُ إلي الجبل    «دانيكه اين كوه طور كدامست؟      «  : ابن عبـ
و نور محمد را كـوه ميخوانـد كـه كـان و وطـن               » -السلامعليه-أنظر إلي نُورِ محمد   «يعني  «

ن شـَجرَه    «. ز، گواه بر ايـن كـوه باشـد     ني» ق و القرُآنِ المجيد   «. جمله از نور اوست    تُوقـَد مـ
اي؛ بدانكه اين زيتون، شرقي و غربي نباشد؛ زيرا كـه نـور را در عـالم                 شنيده» مباركَه زيتُونَه 

بـل  » «لانُوريِـةٌ و لا ناريِـةٌ     «يعني  ! چه ميشنوي . الهي مشرق خوانند، و نار را مغرب خوانند       
اي، جمال نور كي    تو هنوز دباغت نار نديده    » م تمَسسه نار نُور علي نورٍ     و لَو لَ  «. »علي نَوريِةٍ 
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خود كي ديد، آنگاه تا تو نيز بيني؟ و زيتون خود كي چشيد، تا تو نيز                » علي نُورٍ «بيني؟ پس   
 )264تمهيدات،(» .ترا كيمياگري كند» يهدي اللّه لنورِه منْ يشاء«چشي؟ باش تا 

هاي پرسـشي انكـاري مطلـب را        با بكار بردن جمله   : وسيلة جملة پرسشي  بيه ب  تذكرّ و تن   -2
هفتـه اسـت،    مخاطب آگاه تذكرّ ميدهد يا با لحني توبيخ آميز كه در همين پرسش انكاري ن              ب

احوال مخاطب ناآشـنا بـه مباحـث،        عبارتي اين نوع جمله با توجه به        مطلب را ذكر ميكند؛ ب    
رفتن تأييد دروني بكار ميرود، ضمن اينكه مطلب اصلي را          صورت عاملي براي اقناع او و گ      ب

رفتـي؟  » إنيّ ذاهب الي ربي   «هرگز در استقبال    ! اي عزيز «. چون و چرا به وي القاء ميكند      بي
كه گفتي وجود ملك و ملكوت را محو ديدي؟ هرگز در تكبيـر، اثبـات           » اللّه اكبر «هرگز در   

شكر كردي بر نعمت اثبات بعد المحو؟ هرگـز         » كثيراًالحمداللّه  «بعد المحو ديدي؟هرگز در     
» أصـيلا «بدايت آدميان ديـدي؟ هرگـز در      » بكره«منزهّي او ديدي؟ هرگز در    » سبحانَ اللّه «در

  )84پيشين،(» نهايت مردان ديدي؟
ه بـه      . اسـت » چه ميشنوي؟ «هاي پرسشي در تمهيدات     يكي از پركاربردترين جمله    بـا توجـ

-نظر ميرسـد مقـصود عـين      بكار رفته ب  » چه ميشنوي؟ «يي كه    بندها قرائن معنوي موجود در   
 است كه در اين ميان  شگفتي از مطلب و موضوع و تعظيم آن بودهرازت از بيان آنها اب   القضا

  .با بيان عجز مخاطب و متكلّم، عظمت و لطافت پيام نيز بيان ميشود
و الاّ بيم آنست    ! هنوز وقت زير و زبر بشريت نيست      اگر نه آنستي كه     ! دريغا چه ميشنوي؟  «

  )62پيشين،(» .كه حقيقت، اين معاني شريعت را مقلوب كند
اين خصيصه در «: ت معتقد استالقضانجيب مايل هروي دربارة كاركرد پرسش در آثار عين 

ق    ديشيدن وا  و ان  زبان قاضي، خواننده را نميرنجاند، بيدار ميكند، به تفكرّ         ميدارد، شوق تعمـ
و تعالي در خواننده ايجاد ميكند و اين خاصيتي ناچيز نيست، هر چند نوعي جزميت در آن                 
                 ت هم نيست، حالتي است كه از وراي عواطـف و احـساسات دلـسوزانهنهفته است، جزمي

هـاي  به همين جهت در كنـار خاصـيت پرسـشي، علائـم و نـشانه              . نويسنده برخاسته است  
  )1374:66مايل هروي،(» .افسوس آميز هم در آن ديده ميشود

   منادا-
       . منادا اسمي است كه مورد ندا قرار ميگيرد و نـشانة لفظـي آن صـوت يـا پـسوند نداسـت                     

گروه اسمي اگر در جمله مورد ندا واقع شود نقش منادايي ميگيرد و معمولاً به دو صورت                 «
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صـوتهاي نـدا    ) 1386:355مدرسي،(»  با نشانه  -2يير آهنگ    بي نشانه و با تغ     -1: بكار ميرود 
ا در   ) 1382:234،فرشـيدورد (» .مـرد، يـا رب    مانند اي » ا«اي، يا، ايا و پسوند      «: عبارتند از  امـ

  .منادا ساز است» اي«آخر اسم منادا و » ا«تمهيدات تنها 
اسـت و براسـاس قـرائن       » جـوانمرد « و   »دوسـت «،  »عزيز«پركاربردترين منادا در تمهيدات     

نظر ميرسد  ز اين نوع منادا ذكر شده است، ب       معنوي و فضاي كليّ سخن و جملاتي كه پس ا         
عنوان نمونه، مثالهاي زير مطالبي     ب. ايجاد انس با مخاطب بوده است     ت    القضاغالباً قصد عين  

تكـرار ايـن كلمـات نـشان        .  ذكر شده اسـت    » عزيز اي«و  » دوستاي«اند كه پس از     تعليمي
ت از دوست خواندن و عزيز دانستن مخاطب معناي حقيقي ايـن            القضاميدهد كه قصد عين   

دو واژه نيست، بلكه با منادا قرار دادن مخاطب، متن تعليمي را مؤكـّد و ذهـن مخاطـب را                    
دنيا را محك آخرت كردنـد، و       . يب بدان  عزيز اينجا سريّ غر    اي«. متوجه و متمركز ميسازد   

  )  193تمهيدات،(» .قالب را محك جان كردند
اي دوست اگرچه اين كلمه در خورِ جهان تو نيست، پنداري كه دنيـا را ميگـويم؟ ايـن                   «: و

  )280پيشين،(» .كلمه نيز در بهشت نگنجد
  

  كاربرد دريغا
. حيرت و شگفتي خود را ابـراز ميكنـد        » اي دريغا «و  » ريغاد«ت با بيان شبه جملة      القضاعين

اي محسوب ميشود كه در ساختمان آن حروف مـشابه نـدا   دريغا از نظر دستوري شبه جمله  
 انتهاي كلمه حرف شبيه نداست كه در ساختار شبه    )الف( كه   )الف+ دريغ(. استبكار رفته   

هاي لفظي  و در نظر داشتن قرينه    » دريغا«با توجه به تكرار شبه جملة       . جمله بكار رفته است   
طور كليّ هدف قاضي    ب. بندي و تبيين كرد   و معنوي كلام، ميتوان ويژگيهاي اين لفظ را دسته        

  .يا ابراز شگفتي و حيرت است يا تحسر و تأسف» دريغا«از كاربرد 
يـانگر  در موارد بسياري جملاتي كه پس از دريغا آمده اسـت ب           : ابراز شگفتي و حيرت   ) الف

-لطافت و عظمت مطلب و پيام است كه منجر به غلبة حال متكلّم عـارف و در نتيجـه پنـاه        
اي؟ چه فهم كـرده   » ألَم نشَرَح لكَ صدرك   «دريغا از   «. جويي او از عبارت به اشارت ميشود      

اگر قلب را مجرّد در قالب تعبيه كردندي، قلب را با قالـب قـرار و انـس نگرفتـي و قالـب                       
اين لطيفه حقيقـت آدمـي را واسـطه و حايـل            . ب طاقت نداشتي و گداخته شدي     باحوال قل 
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قدر دانيكه قلب ملكوتيست و قالب ملكي؛ در ملك كسي       دريغا اين . ردند ميان قلب و قالب    ك
  )143تمهيدات،(» .زبان ملكوت نداند اگر زبان جبروتي نباشد

  .  است و تحسر متكلّم آمدهگاهي لفظ دريغا براي بيان احساس تأسف: تحسر و تأسف) ب
! دريغا شغلهاي ديني و دنيوي نميگذارد كه عشق لم يزلي رخت بر صـحراي صـورت آرد                «

  )106پيشين،(» ! و الاّ بيم سوداي عظيم بودي! مگر كه مصلحت در آن بود
در پديدة ارتباط زباني هرگاه تمركز بر گيرندة پيام باشد كاركرد انگيزشـي پيـام برجـستگي                 

تر  بارزترين نمود زباني اين كاركرد در سـاختهاي نـدايي و امـري و كـاربرد آشـكار                  دارد و 
اي مـستقيم بـه گيرنـده       گونـه پيام كوششي است و ب    «ضمير تو پديدار ميشود؛ در اينصورت       

-،1372:1،احمدي(» .مرتبط ميشود مانند كاركرد فعل امر در گفتار گوينده يا كاربرد خطاب           
 ت تعليمي است، ظرفيت متنهاي تعليمي در ايراد جملات امـري و           القضاة پيام عين  زمين) 66

رو مخاطـب در تمهيـدات در       خطابي بسيارست و رويكرد پيام بسوي مخاطب است؛ از اين ـ         
مركز توجه است؛ شمار زيـاد جمـلات امـري، كـاربرد منـادا و بكـارگيري شـبه جمـلات                     

در ايجاد فضاي مناسب عاطفي و تحكيم و تقويت رابطـة مخاطـب و              احساسي مانند دريغا    
  .متكلّم در اين اثر بسيارموثرّ واقع شده است

   اصوات و شبه جمله-
هـايي اسـت كـه    ت كاربرد اصوات و شـبه جملـه  القضا يكي ديگر از ويژگيهاي سبكي عين   

ند كه اين تكرارها علاوه بر تقويـت جنبـة   ابراي تحذير بكار برده و در تمهيدات تكرار شده 
  .خطابي نثر در انتقال حالات عاطفي نويسنده به خواننده نيز ياري ميرساند

  :اند عبارتند ازهايي كه در تمهيدات بكار رفتهمهمترين اصوات و شبه جمله
  :زهي* 
  )51تمهيدات،(» .زهي حديث جامع مانع «-
  )55پيشين،(» .و مخلوقات آمدهاي كه آينة كلّ موجودات زهي ذره «-

  :زنهار* 
  )78پيشين،(» !زنهار تا نپنداري كه بعضي از اين كلمات خوانده است يا شنيده «-
  )177پيشين،(» .زنهار اين گمان مبر كه قرآن، هيچ نامحرمي را هرگز قبول كند «-
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  :هان* 
  )90پيشين،(» چيست؟ » كنت كنزاً مخفياً«تو چه دانيكه زكوه ! هان «- 
  )236پيشين،(» سر چه داري؟! اي دوست، هان «- 

  :هيهات،هيهات* 
  )88پيشين،(» .عمر خود بباد بيگانگي برمده! هيهات هيهات «-
  )169پيشين،(» .قرآن در چندين هزار حجاب است،تو محرم نيستي! هيهات هيهات «-

  :كلا و حاشا* 
  )7پيشين،(» .حاشا و كلا، ازو دريغ نميداشت «-
  )37پيشين،(» .مدح كفر نميگويم يا مدح اسلام! كلاحاشا و  «-
   كاركرد قيد تمنّا- 

ت ابـزاري اسـت بـراي بيـان عظمـت مطلـب و بـروز                القـضا قيد تمنّا در كلام عين     كاركرد
هيجانات عارف، و از آنجايي كه ابراز احساسات، جز با فرض مخاطبي كه بتوان او را تحت 

عقول نيست، ميتوان يكي از اهداف قاضي را در بكارگيري قيد تمنّا، پررنـگ              تأثير قرار داد م   
ايـن امـر از بعـد       . كردن حضور مخاطب و تقويت ارتباط بـين مخاطـب و مـتكلّم دانـست              

قاضـي  . مسافت ذهني ميان نويسنده و خواننده كاسته و تعليم و آمـوزش را تـسهيل ميكنـد                
     » يـايي «، آغـاز ميـشود؛ پـس از آوردن فعـل          اي كه با كلمة كـاش و كاشـكي        گاهي در جمله  

  ) 1367:296رضانژاد،. (ناميده ميشود» ياي تمنّا«افزايد كه  مي
اء عليك  نلا أُحصي ث  «كاشكي اين قالب نبودي تا در بستان الهي بر گل كبريا سراييدن تناي              «

  )200تمهيدات،(» .گفتميمي» أنَت كمَا أثَنيَت علي نَفسك
ا يقـين جهانيـان باشـد                   اي كاش «: و » .كي من اين سهو بودمي كه اگر چه سـهو ميخوانـد امـ
  )107پيشين،(
كاشكي يكبار ديگر با سر آن حالت افتادمي تا نشان راه خود با دسـت آوردمـي كـه راه                    «: و

  )109پيشين،(» !خيال چنان نباشد كه راه عيان
   استفاده از اشعار-2

القضات در تمهيدات، آميختگـي آن بـه مـصراعها و    نيكي از ويژگيهاي بارز نثر صوفيانة عي  
استفادة بجا از شعر در ضمن متن يكي از ابزارهاي قاضي براي جلب             . اشعار گوناگون است  
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آنجا كـه عبـارت     . برانگيزي در تمهيدات وجود دارد    صورت تحسين نظر خواننده است، كه ب    
گويـا  . نشيند بسيار خوش مي   شتابد و ن مطلب ميگردد شعر به كمك نثر مي       منثور عاجز از بيا   

ت با آوردن شعر در مطاوي نثر خويش ميكوشد حالات رواني و دروني خـود را                القضاعين
بيان كند و بر مبناي موقعيت گفتار و كلام، حالات گوناگون مانند شادي و حزن و قـبض و                   

دليل موزون بودن و بنيان  كه شعر ب بويژهبسط و امثال آنها را در خواننده يا شنونده برانگيزد   
صورتهاي مختلـف از اشـعار      ت ب القضاعين. عاطفي آن، در اين زمينه از نثر قدرتمندتر است        

  : استياري گرفته
اي فـراهم   گونـه ار چنان است كـه ابتـدا زمينـه را ب          القضات از اشع  گيري عين  شيوة بهره  -1 

وي غالبـاً ابتـدا     . د اشعار به بهترين وجهي مورد نيـاز اسـت         ميسازد كه خواننده احساس كن    
الفـاظ و   مضمون اشعار را به نثر بيان ميدارد كه آن نظم تكرار معني و حتـّي گـاهي تكـرار                    

  .اي بفصاحت سخن او نميزندروست كه گاهي حذف اشعار لطمهاز اين. تعبيرات نثر است
او غيورسـت؛ از    ! »ر و من غيَرتَه حرَّم الفـَواحش      إنَّ اللّه غيَو  «دريغا از دست غيرت اللّه كه       «

  :غيرت، او همه محرّمات را حرام كرد، و شرح جان نيز كردن، از غيرت حرام كرد
 دريغا جان قدسـي در درون دو جهـان        اي
  كسي گويد كه ديدم در مكان و لامكانگر
  

 كس ندادستش نشان  كس نديدستش عيان و     
 ـ        يش از آن  بر درخت غيرتش آويخته شـد پ

  )149تمهيدات،(                                
همانگونه كه مشاهده ميشود مضمون ابيات دقيقاً همان مفهومي است كه در قسمت نثر بيان               

  .استشده 
القضات براي تبيين بهتر مطالب و مستند ساختن آن بـه آيـات وحـي ميكوشـد تـا                    عين -2

رو كتاب تمهيدات او سرشار از آيـه        از اين .  پيوند بزند  مفاهيم قرآني مفاهيم اشعار خود را به      
ت به مناسبت هر سخن، آيه يا حديثي را براي مخاطب القضاذهن وقّاد عين. و حديث است  

  :براي نمونه در اين اشعار. بيان ميدارد
 دريغا روح قدسي كز همه پوشيده اسـت        اي

 شـود هر كه بيند در زمان از حسن او كـافر           
  رسيتا برون شو خودزن و از كون وكان برهم

 شنيده است ه  پس كه ديدست روي او و نام او ك          
 اي دريغا كين شـريعت گفـت مـا ببريـده اسـت            
 كين چنين جاني خدا از دو جهان بگزيده اسـت         

  )155پيشين،(                                             
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  . توجه داشته است)15/غافر(»من عبادهوح من أمرِه علي من يشاء ُرّيلقي ال«القضات به آية شريفة عين
منظور تأكيد و تكميل معني نثر جملات اسـت و اگرچـه             در بيشتر موارد آوردن اشعار ب      -3

      : يابد ولي وجود آن موجب كمـال و رسـايي معنـي ميـشود             با حذف آن، معني نقصاني نمي     
آتش قرار ندارد، و در آتش وجود نـدارد تـا           بي. تش خورد عزيز پروانه قوت از عشق آ     اي  «

ه آتش رسد، خود را آنگاه كه آتش عشق او را چنان گرداند كه همه جهان آتش بيند؛ چون ب  
خود نداند فرقي كردن ميان آتش و غير آتش، چرا؟ زيرا كه عـشق، همـه خـود                  . ميان زند بر

  :آتش است
 اندر تن من جـاي نمانـد اي بـت بـيش           

 كنم كه بر گشايم رگ خـويش      گر قصد   
  

 الاّ همــه عــشق تــو گرفــت از پــس و پــيش  
ــيش   ــد ســر ن ــدر آي ــشقت ان ــه بع  ترســم ك

  )99پيشين،(                                            
 گاه اشعار دنبالة عبارات منثور مقدم بـر آن اسـت و حـذف آنهـا موجـب نقـص معنـي              -4

حاصل اين سـخن،    « : استرت نقل قول آمده     ميگردد و اين در مواردي است كه شعر بصو        
پـس  ... عرض نبود، و نباشـد    آن باشد كه اللّه جوهر باشد؛ و نور، عرض؛ و جوهر هرگز بي            

اين نور كه عرضِ جوهرِ الوهيت است چيست، و كدام است؟ اما مگر اين بيتها از خواجـه                  
  :داراي؟ اكنون گوشاحمد حمويه نشنيده

 د دل ماسـت   عرض خـو  آن گوهر اصل را،   
 است كين سخن مشكل ماست     تراين طرفه 

  

 آن دل كه برون ز كون و كان منزل ماسـت            
 حاصـل ماسـت   كان چه بود آن   پيش ازكن و  

  )258پيشين،(                                        
مـصراعها و   ت مكرر بـه     القضانظر ميرسد كه اگرچه عين    در ادامه، ذكر اين مطلب ضروري ب      
ها استشهاد كرده؛ اما ميتوان پركاربردترين نـوع شـعر را           تك بيتها و ابياتي از غزلها و قصيده       

 اهميت تمهيدات را در ادبيات فارسي و بيش از همه بـراي             برتلس. در اثر او رباعي دانست    
 ـ«: موضـوع ميگويـد   وي دربـارة ايـن      . شعر تصوف در رباعيات آن ميدانـد       ا بررسـي ايـن     ب

رباعيات در محيط ويژة خود آنها و در وابستگي بـه احاديـث و اقتباسـهايي كـه از قـرآن و             
آيـد و امكـان ميدهـد كـه          دسـت مـي   است، نتايج جـالبي ب    سخنان پر حكمت فلسفي شده      

نمادهاي استعاري آنها كشف گردند و ويژگيهاي بكاربردن شعر در زندگي صوفيه مشخصّ             
  )2536:424برتلس،(» .شوند
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مجمل كلام آنكه، بررسي پيوند شعر با متن و جايگاه استناد به آن، نشان ميدهد كـه در نثـر                    
 شعر جنبة تزيين و فضل فروشـي نـدارد بلكـه بـراي              -برخلاف نثرهاي فني  -ت  القضاعين

و عواطف  تأييد و تقويت معنايي كه در نثر آمده بكار رفته است و در برانگيختن احساسات                
اي مخاطب و انتقال عواطف و حالات نويسنده به خواننده و حـسن تـأثير آن سـهم عمـده                  

  . دارد
  
   ترجمة عبارات عربي-3

-ت علاوه بر خواص، عوام جامعه نيز بودند، ضرورت داشته           القضااز آنجا كه مخاطبان عين    
گونـاگون بـه آن   ي را كه به مناسـبتهاي      كه وي آيات و احاديث و كلام بزرگان و اشعار عرب          

البتـّـه ميـزان ترجمـة     . فارسي ترجمه كند تا براي مخاطبان قابل فهم باشد        جسته، ب استناد مي 
ظاهراً بسته به اينكه جملة عربـي در        . عبارات عربي و كيفيت آن در تمهيدات يكسان نيست        

ه حد تشخيص ميدهـد     كجاي متن و به چه منظور آمده و نويسنده ضرورت ترجمه را تا چ             
  .متفاوت بوده است

هاي ذيل به ترجمة عبـارات عربـي موجـود در تمهيـدات             گونهالقضات ب ، عين اين  با وجود 
  :پرداخته است

هاي قاضي آن است كه تنها مفهوم كليّ يا ترجمة آيه يا حديث يا عبـارت                 يكي از شيوه   -1
افر چون درخت خشك باشـد كـه        مثال ك «: آورد و از ذكر اصل آن پرهيز ميكند        عربي را مي  

 سـورة   26كه اشاره بـه آيـة     ) 329تمهيدات،(» .ميوه ندهد و سخت باشد جز بريدن را نشايد        
ن قـَرارٍ                 «: ابراهيم دارد  » .و مثَلُ كَلمه خبَيثَه كشَجَرَه خبَيثَه اجتثَُّت من فَوقِ الارَضِ مـا لَهـا مـ

ه از روي زمين بركنده شده، و قـرار و ثبـاتي            كلمة خبيثه را به درخت ناپاكي تشبيه كرده ك        «
  .كه مراد از كلمة خبيثه همان لفظ كافر است» .ندارد

القضات ابتدا متن عربي را نقل ميكرده سپس ترجمـة آن را در ادامـة مطلـب                  گاهي عين  -2
مگـر ايـن    . اين جماعت يك لحظه از حضور و مشاهدت خالي نباشند         «: بيان مينموده است  
إنيّ لأعَرِف أقواماً هم بمِنزِلتيَ عنداللـّه، مـا هـم بأنبيـاء و           «: اي كه گفت  يدهحديث ديگر نشن  

      و الشهداء طُهم الأنبياءغئي هم <لاشهداءَكانتمون بروح اللّه      > لتحَابالم مه گفـت »  عنداللّه و :
 همچون منزلت من    -تعالي-جماعتي از امت من مرا معلوم كردند، منزلت ايشان بنزد خداي          



                                                                1390 بهار – 11 شماره پي در پي –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 388

                                 

  

پيغمبران و شهيدان نباشند بلكه انبيا و شهدا را غبطت و آرزوي مقام و منزلت ايـشان                 . باشد
  )45-44يشين،پ(» .باشد، و از بهر خدا با يكديگر دوستي كنند

         گاه در تمهيدات ذكر عبارت عربي همـراه بـا ترجمـه و توضـيح يـا برداشـت عرفـاني                      -3
شبهون    : الناس علي ثَلاثَه أقسام   « بشنو   -السلامعليه -از مصطفي «: القضات است عين سم يـ قـ

       شبهون الانبياءي سمو ق ،شبهون الملائكهي سموق ،هائمانـد م سه قـسم شـده     آدبني: گفت. »الب :
اوُلئـك  «بعضي مانند بهايم باشند، همه همت ايشان اكل و شرب بود و خـواب و آسـايش،                  

اين گروه باشند؛ و بعضي مانند فريشتگان باشند، همت ايشان تـسبيح            » كَالأنعام بل هم أضلُّ   
به رسولان،  و تهليل و نماز و روزه باشد، فريشته صفتان باشند؛ و بعضي مانند پيغامبران و ش               

» .زهـي حـديث جـامع و مـانع        . همت ايشان عشق و محبت و شوق و رضا و تسليم باشـد            
  )51پيشين،(
. هاي جداگانه، و سپس ذكر ترجمة هـر جملـه پـس از آن     صورت جمله  آوردن عبارت ب   -4

در . ست كه ميان مجلس گويان و اهل وعظ متداول بـوده اسـت            هائيالبتّه اين شيوه، از شيوه    
دريغـا  «: ترجمه نيز ممكن است توضيحات و برداشتهاي خاص نويسنده بيان شـود      اين نوع   

»مگوش ندارند، قرآن چون شنوند؟    » ص !»كماند، قرآن چون خواننـد؟    گنگ آمده » ب !» مـيع «
  )178پيشين،(» !ديده ندارند، جمال آيات قرآن چون بينند؟

آورد و پس از آن ترجمـة منظـوم          يالقضات بيت يا بيتهايي به عربي م        در مواردي، عين    -5
  .البتّه اين نوع ترجمه بيشتر مفهومي است. آن را بيان ميدارد

ــينِ    « ــي إلَهـ ــذا فـ ــا هـ ــت أم أنـَ  أأنـ
ـــداً ـــه لـَـــك فــــي لائيتــــي أبَـ  هوِيـ
ــت أرَي  ــثُ كنَ ــي حي ــك منِّ ــأيَنَ ذات فَ

  

ــينَ      ــات إثنـَ ــن إثبـ ــاي مـ ــاي حاشـ  حاشـ
  تَلبـــيس بـِــوجهينِ كـــلٌ علـَــي الكـُــلِّ  

ــي حيـــثُ لا أينـــي     ــينَ ذَاتـ  ...فَقـَــد تبَـ
  

اين معني از كجا، و فهم و ادراك از كجا؟          . هر كسي معني اين بيتها نداند، و خود فهم نكند         
  : داراي بپارسي گفته شود، گوشاما با اين همه اگر ميخواهي كه شمه

ــستان    ــانم ب ــاده و ج ــدح ب ــن ق ــر ك  پ
و سودست و زيـان در هشياري غمست    

ــار اســت   ــدن ناچ ــر و باســلام ب ــا كف  ب
  

 مـــستم كـــن و از هـــر دو جهـــانم بـــستان  
 از دســـت غـــم و ســـود و زيـــانم بـــستان
ــستان    ــم بـ ــن و آنـ ــا و زيـ ــود را بنمـ  خـ

  )252-251پيشين،(                                      
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   استشهاد به آيات قرآن و احاديث نبوي-4
ويژگيهـاي  اي دارد، و يكي ديگر از       القضات جايگاه ويژه  فيانة عين كاربرد آيات در زبان صو    

  . سـت ايي از كتـاب از ايـن خصيـصه مبرّا         اي كه كمتـر ج ـ    گونهسبكي او محسوب ميشود ب    
  :القضات به روشهاي گوناگون از آيات قرآني سود برگرفته استعين

بتداي هر تمهيـد كـلام   او در ا. القضات كتاب خود را به ده تمهيد تقسيم كرده است       عين -1
خود را متناسب با موضوع آن به آيه يا حديثي مرتبط با آن مزين نموده و تا آخر تمهيد بـه                     

عنوان نمونـه در ابتـداي تمهيـد دهـم كـه            ب.  آن آيه يا حديث پرداخته است      بررسي و تفسير  
مفصلترين بخش كتاب است، بيان داشته كه درصدد پاسخگويي بـه پرسـشهاي مخاطبـانش               

اي دوست دين، و طالبِ كلمات حقّ اليقين بدانكه از سـؤالات تـو              « : يرامون سه آيه است   پ
، »أولَ ما خَلَقَ اللّه نُوري    «، و ديگر    »اللّه نُور السموات و الأرَضِ    «يكي  : جواب خواهيم كردن  

  )254تمهيدات،(» .»أَلمؤمنُ مرآه المؤمنِ«و سيم 
اي عزيز از اين آيـت چـه        «:  آن پيرامون قرآن سخن گفته نوشته      در آغاز تمهيد هشتم كه در     

لَو أنزَْلنْا هذا القرُآن علي جبلٍ لرََأيتَه خاشعاً متـَصدعاً          «:  ميگويد -تعالي-اي كه حقّ  فهم كرده 
و تا انتهاي تمهيد در مورد قرآن با مخاطب سخن ميگويـد و       ) 168پيشين،(» .»من خشَيْه اللّه  

  .سير آيات موجود استدرصدد تف
ديـث اسـتناد    ت در بيشتر موارد براي اثبات سخنان خود به آيات قرآني و احا            القضا عين -2

آيند  منظور تأكيد معنايي جملات است و بخشي از جمله به شمار مي           كرده است كه بيشتر ب    
 ارت موجـود بـرداريم پيونـد    اي كه اگر آيه يا حديث را از عب گونهت حذف ندارند، ب   و قابلي

رِّ و البحـر       «! گوي را با ارادت چه كار باشد      «: معنايي آن خواهد گسست    » وحملنْاهم فـي البـ
آينـة ايـن    » و منْ يتّقِ اللّه يجعلْ لَه مخرَْجاً      «چه دانيكه اين برّ و بحر كدامست؟        . همين باشد 

ت باشـد و بحـر،        »  و أوَصلَه بالربُوبيَِّةِ   أَخرَْجه من البشريةِ  «يعني: هر دو شده است    برّ، عبوديـ
و يرزْقُــه مــن حيــثُ لا «ايــشان را غــذا ميدهــد كــه » و رزقنــاهم مــن الطيَبــات«. ربوبيــت
بَتسحقين     «.»يسي ني ومْطعي يرب ْندع همانگونه ) 179پيشين،(» .بر اين گواهي ميدهد   » أبيت

 اگر آيات را از عبارات مذكور برداريم جمـلات نـاقص شـده و معنـايي                 كه ملاحظه ميشود  
  .نخواهند داشت
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اي كه اغلب مشبه از امور حـسي يـا          گونه آوردن آيه يا حديث بصورت تركيب اضافي ب        -3
: القـضات فـراوان ديـده ميـشود       به آيه يا حديث كه در نثر صوفيانة عين        عقلي است و مشبه   

كتَـَب فـي قُلـوبِهِم      «د هـزار چنـدين داده اسـت در مكتـب            خدا اين همه كه ميگويم و ص      «
و معلـوم   » علَّم الإنسانَ ما لَم يعلَم    «در مدرسة   » و علَّم آدم الاسماء كُلَّها    «بزبان معلّم   » الإيمان

  )203پيشين،(» .من كرده است
  
   تأويل-5
ت دريافـت ممتـاز و متمـايز او از          القضاترين خصيصة ديدگاه ادبي عين    يد بتوان گفت ناب   شا

جـز ناصرخـسرو كـه       آثار منثور فارسـي تـا قـرن شـشم ب           ميتوان گفت در كلّ   . تأويل است 
اي را نميتوان يافت كه بدين گـستردگي     هيچ نوشته يا نويسنده   « دارد،   ديدگاهي اساساً باطني  

اگرچه در آثـار منثـور پـس از قـرن           .خته باشد ها و اقسام آن پردا    به مسئلة تأويل متن و لايه     
ت از جوانـب گونـاگون بـدين        القـضا ششم نيز كمتر متني را ميتوان ديد كـه همـسان عـين            

تمامي آثار او شرح و بسط مراتب       ) 1388:2،998،محبتي(» .گستردگي و ژرفي پرداخته باشد    
  .هاي تأويلمنداي جملههايي درخشان از پارها نمونهرمزي و معنايي كلام است ب

با توجه به آسماني بودن قرآن و اهميت آن در اسلام، آيات قرآن بيش از هر سـخن ديگـر،                    
قاضـي در مـواردي بـه ايـن موضـوع           . ت قرار گرفته اسـت    القضامورد استناد و تأويل عين    

دريافـت بـاطن آن      ميدانـد كـه همگـان از         هر و باطني  اشارت كرده است كه براي  قرآن ظا       
رو هر جا كه از زبان عبارت استفاده كرده، حال مخاطب مـورد نظـر او بـوده                  از اين . ناتوانند
آنچه باعث شده قرآن با مقـام و مرتبـة بلنـد خـود در لبـاس حـروف و اصـوات و                       «. است

فتن فهم مخاطبين است كه اين خود شفقتي از         گر شود تنها در نظر گر     عبارات و الفاظ جلوه   
) 1423:7،45ملاصدرا،(» .جانب خداوند بر بندگان است و گرنه خاك كجا و كلام خدا كجا            

هر چه هست و بود و خواهـد بـود،          «. هاي تو در توست كه جز اهلان نميدانند       قرآن را لايه  
ا تـو قـرآن كجـا بينـي؟          . »بٍ مبين لا رطب و لايابِس إلاِّ في كتا      «جمله در قرآن است كه       امـ

قرآن در چندين هزار حجاب است، تو محرم نيستي؛ و اگـر در درون پـرده                ! هيهات هيهات 
إنِّا نحَـنُ نزََّلنـا الـذكرَ و إنِـّا لـَه            «دريغا  . ترا راه بودي، اين معني كه ميرود بر تو جلوه كردي          

و بيگانگان را در آن هيچ نصيبي نيست        يزليست با دوستان خود،     قرآن خطاب لم  ! »لحَافظون
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رو دست به تأويل ميزنـد، از       از اين ) 169تمهيدات،(» .هر شنوند جز حروفي و كلمات كه بظا     
نظر او همانگونه كه اشاره شد، قرآن را ظاهر و باطني است ظاهر را همگان شـايد دريابنـد،             

د، اما تفـسيرهاي بـاطن      گيرم كه تفسير ظاهر را كسي مدرك شو       «: اما از درك باطن عاجزند    
  )3پيشين،(» را كه دانست و كه ديد؟
  : هاي مختلفي ظاهر شده استگونهالقضات بتأويل در تمهيدات عين

صليّن   «! دريغا چه ميـشنوي   «:  گاه تأويل بر پاية مفهوم كليّ آيه يا حديث است          -1 ويـلٌ للمـ
يأتي علي أمتي زمان يجتمَعـون      «: از مصطفي بشنو كه گفت    ! »الذّينَ هم عن صلاتهم ساهون    

. اين نماز كنندگان كـه شـنيدي، مـا باشـيم    . »في المساجدِ و يصلُّون و ليَس فيما بينَهم مسلم 
ن ذرُِّيتـي   «نماز آن باشد كه ابراهيم خليل طالب آنست كه          » .»رب اجعلني مقيم الـصلوه و مـ

  )81پيشين،(
اي از آيات قرآن مـستند      بيان ميكند، سپس مطلب خود را به آيه        گاه نويسنده مفهومي را      -2

پس چـون منـّت آمـد،       «: ميسازد آنچنان كه آن مطلب در حكم برداشتي تأويلي از آيه است           
سواء عليَهِم أَأنَـْذرَتَهم أم لـَم تنُـْذرهم    «بعثت محمد مؤمنان را؛ پس كافران را از آنچه شود؟        

چه سود يافتنـد؟ آن     » و ما أرسلناك الّا رحمةً للعالمين     «ل و بولهب از آيت      بوجه. »لايومنون
اي كه آفتاب راحت همه جهان باشد، و رحمت جملة عالميان آمد؟ اما اگر بر گلخـن                 نديده

تابد، بويهاي كريه از آن برآيد و پيدا شود؛ و اگر بر گلـشن تابـد، بويهـاي خـوش از آنجـا                       
ن خلل نه از آفتاب آمد، بلكه خلل و تفاوت از اصل و جرم آن چيزهـا                اي. ديد آيد برآيد و با  

آيد، روي ما سياه شود؛ و چون بر جامه آيد،           اي كه آفتاب چون بر روي ما مي       آن نديده . آمد
  )186 -185پيشين،(» جرم جامه را سفيد كند؟

ح در بـاب    القضات در مواردي، تأويل را با جزئيات بيشتر نقـل ميكنـد و بـا توضـي                 عين -3
و جعلنا  «دريغا جز اين آب آبي ديگر ميجويي        «: معني مورد نظر خود ميرسد    ها ب بعضي واژه 

    يح كُلَّ شيَء ن الماءليَ الماء    «؛ كجا طلب آن آب كني؟       »مع رشُهكانَ ع دليل شده اسـت    » و
ــه     ــورده اســت ك ــوگند خ ــن آب س ــر اي ــن آب؛ و ب ــب اي ــر طل ــسجورو«ب حــرِ المالب «  .               

و جز اين بـاد كـه ديـدي         . اين درياي مسجور بالاي عرش است     : گفت) ع(طالبعلي بن ابي  
لاتسَبّوا الريح فَإنَّها من نَفـَس      «:  آنست كه مصطفي گفت    ،بادي ديگر ميبوي، و آن كدام باشد      
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ع     نار اللّه الموقدَةُ  « ؟ جز اين آتش، آتش شوق را در دل خود تاب ده كه            »الرَحمن  الَّتـي تطََّلـ
  ) 166پيشين،(» .»عليَ الأَفئده

 شخـصي    گاه تأويل كاملاً ذوقي است يعني قاضي براسـاس خواسـت و ذوق و قريحـة                -4
واجـب آمـد    » أعوذُ بِاللّه منَ الشَيطانِ الـرَجيم     «نبيني كه در نماز   «: خود آيات را تأويل ميكند    

ران و     از بهر اين معني در سر گرفته اسـت نـاز     ! گفتن ر متكبـ و غـنج و دلال، و او خـود سـ
  )121پيشين،(» .همين نازست» خَلَقتنَي من نارٍ و خَلَقتَه من طين«.خودبيناست

اي از داسـتان    پـاره . هاي تأويل عرفاني، قـصص قـرآن كـريم اسـت           يكي ديگر از زمينه    -5
شتر مـورد   هاي مناسب، بي ـ  دليل داشتن زمينه  ب... و)ص(سي، محمد حضرت آدم، يوسف، مو   

» و قرََّبنـاه نجَيِـّا    «: چه ميگويد ) ع(عزيز ببين كه با موسي    اي  «: ت، بوده است  القضاتوجه عين 
مجاهد اندرتفسير اين آيت ميگويد كه بالاي عـرش هفتـاد حجابـست از نـور و ظلمـت، و         

حجـاب بمانـد   سلوك ميكرد در اين حجابها تا جمله را واپس گذاشت، تـا يـك     ) ع(موسي
موسـي آوازي شـنيد كـه       » رب أرنِـي أنَظـُر إِليـك      «: ميان موسي و ميان خداي تعالي، گفت      

إنِـّي أنـا اللـّه    « يا موسي: نُودي من شاطيء الواديِ الأيَمنِ في البقعه المباركَه منَ الشجَرَه أن   «
يـت بواسـطة او تـوان ديـد و          اين درخت، نور محمد را ميدان كه كلام و رؤ         . »رب العالمين 

  )104پيشين،(» .شنيد
ر ظـاهراً ايـن شـيوه در تفـسي        «. القضات حروف مقطعة قرآن را تأويل ميكنـد       گاهي عين  -6

           : چنـين تفـسير شـده اسـت       » حمـد «كـار رفتـه مـثلاً       ب) ع(منسوب بـه امـام جعفـر صـادق        
          ، )بزرگـي خـدا   (مجـد = ، م )شـكر (حمـد = ح: ديموميـت، يـا   = ملـك، د  = وحدانيت، م = ح
حلاج در ميان متقّـدمان، بـيش از همـه از رمـزي             ) 138-1373:137نويا،(» ).اسلام(دين= د

علم تمام چيزها در قرآن است و علم        «. بودن حروف مقطع قرآن در طواسين سخن ميگويد       
بعد از حلاج، قاضي همدان آنچنان      ) 1384:184مشرّف،(» .قرآن در حروف اوايل سور است     

اگرنه اين حروف مقطع    «: ها قائل شده كه گفته است     هميتي براي حروف مقطعه آغاز سوره     ا
يكـي از ايـن     ) 1377:1،126القـضات، عين(» .يافتمي در قرآن، مرا هيچ ايمان نبودي به قرآن        

  :است كه آن را چنين بيان كرده است» طه«يافتهاي ارزشمند او، درك معناي 
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يعني اي مرد چون ماه چهارده شـبه كـه         » طه«. ندمحتج» طه«كلمه  لق از اسرار اين     دريغا خ «
» .نـور طـه در آن عـالم منـور چـون مـاه چهـارده شـبه اسـت                 ! نزد خلق منور و عزيز باشد     

  )301تمهيدات،(
مشرب محمد است،   » المر«ميم  : اي؟ بشنو چه فهم كرده  » المر«دريغا اي دوست از كلمة      «: و

  )226پيشين،(» .مشرب ابليس» المر«و راي 
  
   كاربرد زبان عاميانه-6

آيد كه افزون بر سـادگي، در مـواردي    ت در تمهيدات، زباني ساده به نظر مي  القضازبان عين 
ها و تعبيرات گفتاري و عاميانه و ساختارهاي نحـوي رايـج در زبـان               تأثيرات گويشي، واژه  

ن بيشتر سروكار كتب عرفاني با عوام و درويشان         چو«. استمردم عامه نيز در آن نمود يافته        
و سخنان مشايخ به اين طايفه است؛ بسيار طبيعي بيان شده و گويي انسان در خواندن ايـن                  

  )1370:1،53بهار،(» . خراسان گفتگو ميكندچهاركتب با يكي از مردم قرن 
ت در تمهيـدات عبـارت   القـضا اي از كاربردهاي عاميانه و گويشي و زبان سـادة عـين         نمونه

 كـه جـانم     -يعني ابوالحسن به زبان روستايي    - گفت كه اگر جان بلسنو     ]خرقاني [«: است از 
كه در آن   ) 134تمهيدات،(» .رفت» فأَوحي الي عبده ما أوحي    «فداي او باد حاضر نبود، آنجا       

  . استاستعمال كرده) بلسنو(ابوالحسن را با لهجة خراساني قديم 
از جمله كاربردهاي سادة ديگري اسـت       » دريغا«و  » دوستاي«،  » عزيز اي«كاربرد خطابهاي   

دريغـا در مقـام     «. ت براي تحريك احساس خواننده فراوان بكـار بـرده اسـت           القضاكه عين 
 ـ  : گفتند -السلامعليه-اعلي، شب معراج با محمد ودم و اي محمد وقتهاي ديگر قايـل مـن ب

سامع تو، و نماينده من بودم و بيننده تو، امشب گوينده تو باش كه محمدي و شنونده مـن،                   
  )133پيشين،(» .و نماينده تو باش و بيننده من

ه       «اي كه   اي دوست هرگز اين كلمه نشنيده     «: و ؟ پـس بدانيكـه     »قيمه المرء علـي قـَدرِ همتـ
پس ببين كه چون قيمـت و       . خود چه قدر دارد   همت تو تا كجاست؟ آنجا كه همت تست،         

  )307پيشين،(» !درجت در مقابله و ضمن همت است درجات چگونه متفاوت باشد
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اي عزيـز   . ها بيرون آمدن سـهل باشـد      عزيز چون جذبة جمال اللّه در رسد، از دايره        اي  «: و
داري كه بعـضي از     دانستن و گفتن و شنيدن اين ورقها، نه كار هر كسي باشد؛ و زنهار تا نپن               

  )78پيشين،(» .خوانده است اما از لوح دل! اين كلمات خوانده است يا شنيده
  
   كاربرد فراوان تشبيه-7

القـضات  آوردن تشبيهات و تمثيلات متعدد براي تفهيم مقاصد يكي ديگر از ابزارهاي عـين             
در . ميـشود يـدات محـسوب     براي انتقال معناست و از ويژگيهاي بارز زباني قاضـي در تمه           

دليل رعايت مقتضاي حال مخاطب كه بيشتر آنان مردم متوسط و عوامند، از ميان              تمهيدات ب 
صورت تشبيهات گسترده و بليـغ      ه فراوان استفاده شده است، كه ب      وجوه صورخيال، از تشبي   

ل خـلاق و فعـال عـين                    . نمايان ميشود  -اين  نوع تشبيهات  علاوه بر اينكه از ذهـن و تخيـ
ت نشأت ميگيرد، ابزاري براي بيان مفاهيم نيز هست بخصوص كه مخاطبان او، بيشتر              القضا

ن محسوس و كساني بودند كه با استدلال عقلي سروكار نداشتند و مطالب ميبايست براي آنا      
افـزاري  رو عنصر ذكر شده، هم نثر او را شاعرانه ساخته و هم دست            از اين . ملموس ميگرديد 

  . يان معاني او گشته استبراي ب
گيري فراوان او از آيات و روايـات بـراي          ت بهره القضا نكتة حائز اهميت در تشبيهات عين     

اي از حديث يا آيـة قـرآن        ليه در بسياري از تركيبات پاره     امضاف. ساخت اركان تشبيه است   
مونة زير يكي از زيباترين اين نـوع        ن. است كه اين خصيصه نمود فراواني در تمهيدات دارد        

تشبيهات است كه در آن قاضي بخشهايي از آيات قرآني را به امور محسوس مانند كرده تـا                  
فأَلهمهـا  «قـومي را هـر لحظـه در خراباتخانـة           «. بر حسن تأثير آن در نزد مخاطـب بيفزايـد         

شربت »  العلمِ و علي بابها    أنا مدينَةُ «شربت قهر و كفر ميدهند؛ و قومي را در كعبة           » فجُورها
» عند مليك مقتـَدرٍ   «مستان او در كعبة     ... اين حالت باشد  » وتَقويها«ميدهند،  » أبَيت عند ربي  «

فأَلهمهـا  «مستي كنند و طايفـة ديگـر در خراباتخانـة           » وسقاهم ربهم شرَاباً طهَورا   «از شربت   
  )120،پيشين(» .عقلي كنندبي» فجُورها
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   مثال و تمثيل -8
. ت، فراواني حكايت، تمثيل و مثـال اسـت        القضايكي از ويژگيهاي مهم در نثر صوفيانة عين       

نخست از اين جهت است كه زبان نويسنده از خشكي به لطافت            «اهميت اين عنصر در نثر،      
ث تعليمي با ذكر داستان و تمثيل       ديگر آنكه در مباح   . و نرمي ميگرايد و صبغة تخيل ميگيرد      

ه، آيـد كـه در نتيج ـ      وجود مـي  آيد و در آن تحرّكي ب     مانندها، مطلب به حالت روايت در مي      
لحاظ روانشناسي، با حيات و حركتي كه در وجود آدمي است           ذهن آن را پذيراتر ميشود و ب      

 حالت گزارش   ست كه گاه نويسنده، بعضي مطالب را از       ين دليل همشايد ب . گرددسازگارتر مي 
سـديگر آنكـه، تمثيـل، جانـشين        . آورد و بدان نوعي رنگ روايت ميدهد       واقعيت بيرون مي  

القـضات،  از آنجايي كه مخاطبـان عـين      ) 1388:489غلامرضايي،(» .استدلالهاي عقلي ميشود  
بيشتر مردم عوام و متوسطند و ذهن آنان را ياراي شنيدن استدلالهاي خشك عقلـي نيـست،    

خواسته موضوعي دشوار و پيچيده را بيان كند، با ذكر داستان يا تمثيل يا مثالي آن                هرجا كه   
گفتني است داستان و تمثيل، ابزاري اسـت        . را توضيح داده تا مخاطب خويش را قانع سازد        

كه عارف با آن با غير عارف ارتباط برقرار ميكند، حال آنكه كاربرد اينگونـه شـيوة بيـان، از                  
 شيوة كـاربرد تمثيـل      )486-1374:485،فرزاد. (رف ديگر، ضرورت ندارد   سوي عارف با عا   

در تمهيدات به يك ميزان نيست و بلندي و كوتاهي و شيوة كاربرد و استفاده از آن متفاوت                  
  .و متنوع است

 اي عزيز«: آيد گاه تمثيل و مثال، ذكر ميشود و مطلب مورد نظر نيز پيش يا پس از آن مي           ) 1
آشنايي درون را اسباب است و پختگي او را اوقات است و پختگي ميوه را اسـباب اسـت؛                   
كليّ آنست كه آشنايي درون چنان پديد آيد بروزگار كه پختگي در ميوه و سپيدي در مـوي                  
ا افزونـي و                       سياه و طول و عرض در آدمي كه بروزگار زيادت ميـشود و قـوي ميگـردد، امـ

 سر آنرا ادراك نتوان كرد الّا بحس اندروني و بچـشم دل؛ و              زيادتي كه بحس، بصر و چشم     
التدّريج باشد، در هر نفسي ترقـّي باشـد چـون سـفيدي در مـوي سـياه و                   اين زيادتي خفي  

  )26تمهيدات،(» .پختگي در ميوه و شيريني در انگور
ن ميدانـد تـا از آن پنـد         ت گاهي بيان تمثيل يا مثال را، موجب آرامـش مريـدا           القضاعين) 2

إذني و گستاخي داده است بسخن گفتن       » لَقدَ كان في قصصهم عبرَه لاوُلي الألباب      « «: گيرند
: گفت» و كَلّاً نَقصُ عليك من أنباء الرُسل ما نثُبَتّ به فؤادك          «و واقعه نمودن پيران با مريدان       
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           » .ز آن همه آرام و آسـايش دل تـو ميجـوييم           ما قصة انبيا و رسل بر تو ميخوانيم و مقصود ا          
  )17پيشين،(
آورد تا چيزي يا حالتي را با چيـزي يـا حـالتي ديگـر                ت گاه مثال يا تمثيل مي     القضاعين) 3

ص «و تاي وصلت    » سلام عليك «يزل كه از ازل تا ابد، كاف صلت         بجلال قدر لم  « : بسنجد
چگويي . با ابليس همچنين  » لعنتي«مد يك لحظه خالي نبود و نباشد، و ياي          از مح » و القرآن 

  )226پيشين،(» اگر كسي را قوت و غذا باز گيري زنده بماند، و وجودش بجاي تواند بود؟
معمـولاً   -القضات براي تأييد مطلب يا توضيح و تبيين آن داستاني         در موارد بسياري عين   ) 4

، )ص(اينگونه داستانها بيشتر داستان پيامبران، حضرت محمد      . آورد  مي -كوتاه يا نسبتاً كوتاه   
چون به آخر طلب رسد خـود هـيچ مـذهب جـز             «. صحابه، زاهدان و مشايخ تصوف است     

أنـا علـي    «: حسين منصور را پرسيدند كه تو بر كدام مـذهبي؟ گفـت           . مذهب مطلوب ندارد  
مذهبي بود كه آن مذهب نـه پيـروي         من بر مذهب خداام زيرا هر كه بر         : گفت» مذهبِ ربي 

بود، مختلط باشد؛ و بزرگان طريقت را پير خود خداي تعالي بود؛ پس بر مـذهب باشـند و                   
خصلت عمدة اين داستانها بيشتر، كوتـاهي آنهاسـت   ) 22پيشين،(» .مخلص باشند نه مختلط  

ا همـين     زيرا نويسنده، قصد داستانپردازي ندارد و داستان يكي از ابزارهاي بيان اوسـت             ، امـ
  .داستان كوتاه جنبة تأثيري فراواني دارد

هـشياران را  ... « : المثل بهره گرفته اسـت   القضات گاهي براي تبيين مطلب، از ضرب      عين) 5
سـگ دانـد و     : عقل و علم نگذارد كه نظر بيگانگان بر جنون و سوداي ايـشان آيـد، گفتنـد                

  )209پيشين،(» .كفشگر كه در انبان چيست
  
   تكرار-9

تكـرار بـه دوصـورت در    . ت اسـت  القضاهاي سبكي عين  بدون شك تكرار يكي از شاخصه     
  :مهيدات ديده ميشودت
ت القــضايكــي از مهمتــرين نمودهــاي زيبــايي در نثــر تمهيــدات عــين:   تكــرار آوايــي-1

... آرايـي و  ، ترصـيع، واج   هماهنگيهاي صوتي و آوايي است كه اوج آن را در جناس، سـجع            
.  ر دارد كـه آنـرا آهنگـين كـرده         ت حـضو  القضاهاي بسياري  در كلام عين     سجع. ميتوان ديد 

نظر ميرسد به سبب مصاحبت مستمر او با قرآن، اين نـوع سـجعها ناخودآگـاه در سـاختار                   ب
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هر . قم بقا؛ تا فنا نباشد، بقا نيابد      كفر، رقم فنا دارد؛ و ايمان، ر      «: كلام او جا گرفته براي مثال     
  )233تمهيدات،(» .چند كه فنا در اين راه بيشتر؛ بقا در اين راه كاملتر

آرايي نيز درتمهيدات در بعـضي مـوارد بـا ايجـاد            همخواني مصوتها و صامتها در قالب واج      
ر رتكـرا اين نكته در جملة زيـر د      . موسيقي داخلي خاص باعث برجسته سازي عبارتها شده       

دانيكه شاهد ما كيست؟ و ما شاهد كه        «:وضوح احساس ميشود  ب» دال«و» الف«،  »ش«حروف
دار، و شـاهد و مـشهود بيـان ايـن هـر دو              آمديم؟ شرح عشق كبير و عشق ميانـه را گـوش          

ميانه عشق را فرقي توان يافتن ميان شاهد ومشهود، اما نهايـت عـشق              . شاهدها نموده است  
 ميان ايشان؛ اما چون عاشق منتهي، عشق شـود و چـون عـشق       آن باشد كه فرق نتوان كردن     

  )115پيشين،(» .شاهد و مشهود يكي شود، شاهد  مشهود باشد و مشهود شاهد
      هـايي اسـت كـه در تمهيـدات         اين نـوع تكـرار، از جملـه مقولـه         :  تكرار واژه و عبارت    -2

سـاز  و از جمله عناصـر موسـيقي       يژگيهاي سبكي ت فراوان بكار رفته و يكي از و       القضاعين
ت گاه جنبة هنري و بلاغي دارد، كه بـه مـوزون            القضاتكرار در زبان عين   . محسوب ميگردد 

ت القضاعين. شدن متن ياري رسانده و در رساندن مفهوم و غرض گوينده مؤثر واقع ميشود
لغـات و  ها و باورهـاي عارفـان،     لاغت منبري خود، ضمن تكرار انديشه     با استفاده از شيوة ب    

هاي مختلف تكرار ميكند تا ضمن بالا بردن سطح موسـيقايي كـلام و              گونهتركيبات را نيز ب   
گاه اين تكرار در قالـب تكـرار        . خوش آهنگ كردن آن، بر نقش ايقاعي سخن خود بيفزايد         

اي كـه در حكـم رديـف در         گونـه ينـه اسـت ب    لمه يا عبارت، در پايان جمله، بـصورت قر        ك
  :مصراعهاست و چون از نظر تعداد هجاها، طولاني باشد، آهنگي نيز در كلام ايجاد ميكند

حقيقتم و نهادم دستوري با دل برد و دلم دستوري با جان مصطفي برد و روح مـصطفي از                   «
ل دسـتوري  حق تعالي دستوري يافت و دلم از روح مصطفي دسـتوري يافـت حقيقـتم از د      

  )17پيشين،(» .يافت و زبانم از نهاد و حقيقتم دستوري يافت
ها، بويژه در چهار جملة آخر، آهنگ كـلام كـه حاصـل تكـرار رديـف ماننـد                   در اين جمله  

  .است در پايان جمله كاملاً محسوس است» دستوري يافت«كلمات 
ت مناسبتي تـام دارد،     قضاالهاي تكرار كه با زبان ساده و طبيعي عين        يكي ديگر از گونه    - 3

تكرار اين حرف موجب ميشود تا خواننده در پايان هر          . است» واو«تكرار زياد حرف عطف   
جمله ضرب آهنگ دلنشيني را كه ناشي از فرودآمدن آهنگ كلام در جملة قبل و برخاستن                
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 در جمـلات متـوالي      آن در آغاز جمله بعدي است احساس كند و از اين اوج و فرود منظّم              
پي خوانده شـوند    درعلاوه بر آن، اين شيوه باعث ميشود تا جملات پيوسته و پي           . لذتّ ببرد 

  . آيند و خوانش كلام سرعت گيرد؛ بويژه در جملات كوتاهي كه پشت سر هم مي
-ان و هـم همقرين ـ» و من رزقناه منّا رِزقاً حسناً«از آن كنز و علم و رزق كه ايشان را دهند     «

ه      «صحبتان و مريدان را از آن زكوتي و نصيبي دهنـد كـه               لُّ منعـ ،؛ آن بقـدر و    »اَلعلـم لا يحـ
  )89پيشين،(» .»و مما رزقناهم ينفقون« خلق نثار كنند، و اين آيت را كار بندند ةحوصل

  
  :نتيجه

و رسـائي و شـيوائي،   القضات در عين زيبايي ن ازاين داردكه سبك نثر عين انتايج تحقيق نش  
هـاي ادبـي و     شوريدگي و مستي و بيخودي ، مجال توجه به آرايه         .  ساده و بي تكلفّ است    

        بـااين وصـف سـوز و گـداز و بيـنش شـاعرانه در               .جمله سازي، بـراي او بـاقي نگذاشـته          
فارسي و عربي شعر ميـسروده      او خودش شاعر بوده و ب     هاي وي موج ميزند، چرا كه       نوشته

هاي ژرف عرفاني،   بايد اذعان داشت كه عين القضات در بيان روشن و واضح انديشه           . تاس
در آغـاز اكثـر     . ست بـي بديل ـ   ،قدرت قلم و دقت تعبير و نحوة تفهيم مطالب بـه مخاطبـان            

و امثال آنرابه كـار     » دريغا«و  » اي دوست «،  »جوانمردا«،  »اي عزيز «: ها خطابهايي چون  جمله
گونه اي كه در بعـضي مـوارد بـا    بتوجه مخاطب را بيشتر جلب نمايد،       برده تا با اين شگرد      

هـر  ... و» بـشنو «،  »ايمگـر نـشنيده   «،  »كجا تواني دانستن  «،  »تو نداني «استماع جملاتي نظير    
كليّ ميتوان موارد زير    طورب. اي خود را مخاطب خاص عين القضات احساس ميكند        خواننده

  :ت در تمهيدات دانستالقضارا از ويژگيهاي بارز سبكي عين
  ؛دليل تعليمي و تبليغي بودن مطالب سادگي زبان هم بدليل رعايت حال مخاطبان و هم ب-
  ؛ خطابي بودن نثر-
  ؛ توجه به لغات و تعبيرات و نحو زبان مردم كوچه و بازار-
  ؛ فراواني آيات و احاديث در تمهيدات-
ين القـضات آن را قالـب معـاني و           فراواني قصه و حكايت و تمثيل هم به سبب اينكه ع ـ           -

  ؛اندحكم ميدانسته، و هم بدان سبب كه مخاطبان او بيشتر مردم متوسط و عوام بوده
  ؛مناسبت موضوعات و مباحث طرح شدهحات ديني وعرفاني در تمهيدات ب فراواني اصطلا-
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قابـل   زيبايي زبان و شاعرانه بودن آن با استفاده از صـورخيالي چـون تـشبيه كـه بـسامد                     -
  ؛اي در تمهيدات داردملاحظه

  ؛ها و عبارات موزون و فراواني جملهلغويهاي آوايي و   هماهنگي-
  ؛ فراوان  شعر اعم از عربي و فارسي خاصه رباعي

هـا درتمهيـدات كـه باعـث ظهـور      هـاي درونـي و واقعـه    انعكاس حالات قلبي و تجربـه  -
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